
حکّام دورۀ صامت اصفهان
بخش نخست

دکتر حسین مسجدی
عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور اصفهان

* ویرایش این مقاله برابر سلیقه و نظر نویسندۀ محترم انجام پذیرفته است.

حکام دورۀ صامت
ترکیب »دورۀ صامت« از این رو عنوان شد که در اصفهان شناسی، 
کاهش  مرتبه  یك  قبل،  به  قاجار  میانی  دورۀ  از  مكتوب،  اطلاعات 
محسوسی می یابد. در این ایاّم، نه روزنامه ای وجود دارد، نه یادداشت 
روزانه  نویسی هست و نه تاریخ نگاری های جزو پردازانۀ  دوره های بعد.  
از این رو، از هر دوره ای، آنچه که در دست است چیزی نیست جز 

کلّیات، و در مورد اصفهان مخلوط  ودر لحظاتی مبهم و مشوّش. 
ذکر این نكته نیز لازم است که بررسی تاریخ هر اقلیمی، بدون شناخت 
و احاطه بر حكومت های آن غیر ممكن است. از این جهت دورۀ فتحعلی 
شاهی برگزیده شد تا اندکی از ابهامات  وکاستی های اصفهان تدارک 
گردد. این مقاله، نخست، در یك مجلۀ تخصّصی و محدود دانشگاهی در 
شمارگان سیصد عدد چاپ شد که حدود نیمی از آن بیشتر دردسترس 
از  برخی  رفع  با  دهه،  از یك  اکنون پس   ! نگرفت  قرار  معرفت  ارباب 
ابهامات  و اشتباهات، مبسوط تر تقدیم می شود. چنان که می آید، به 
دلیل همین سكوت  وکسری منابع و تخلیط مورخان درجه یك و دو، 
عمر حاکمی تا حدود یك  قرن و نیم به درازا می کشد و در واقع سه 

نفر، یك نفر می شوند.

محمدمیرزا سلطان
یكی از شاهزادگان قاجارکه حدود یك دهه )1255-1245 ق( حاکم 
به  خود  زمان  اصفهانِ  تاریخ  در  کم رنگي  نسبتاً  نقش  و  بود  اصفهان 
یادگار گذارد، سیف الدّوله محمّدمیرزا متخلص به سلطان است. در این 
گفتار کوشش شده است، تصویری کامل و موثقّ از حیات او به دست 
داده شود و اشتباهات و کاستي هاي عموم منابعِ راجع به او نیز مشخّص 

گردد.
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در بخش هایی از تذکره ی مآثرالباقریه1ّ، اثر میرزا محمّدعلی وفازواره ای - ادیب اردستانی به 
ویژه در بخش رسالۀ مسجدیهّ، یعنی پایان تذکره، به حاکم وقت اصفهان- سیف الدّوله - اشاره 
شده و روابط او با وفا و سیّدشفتی، به اجمال، مطرح گشته است. بررسی احوال و آثار این 
سدۀ  از  مقطعی  در  اصفهان  فرهنگی  و  اجتماعی  وضعیّت  شناخت  در  شاید  تواند  شاهزاده 
سیزدهم مفید باشد. چون ارتباط او با شاعر زواره ای که در کتب مربوط، عموماً طرح نشده، 
مفصّل تر شناسانده می شود و دیگر، نفوذ فوق العادۀ سیّدشفتی در اوج قدرت خود، بر دستگاه 

حكومت و طبعاً بر دارالسّلطنۀ اصفهان بهتر نمایان می گردد.
 اما منابع موجود، در ایجاد تصویر دقیقی از سیف الدّوله و نشان دادن بسیاری از بخش های 
او، حتّی در دوران حكومت اصفهان، ناگویا و دارای اشتباهات تاریخیِ متعدّد است.  زندگی 
قسمتی از این خطاها گویا به دلیل تشابه اسمی با برادرزادۀ وی است که تحقیقاً در تاریخ 
این مورّخان قدیم و  البّته  بار نیست.  اوّلین و آخرین  قاجار و به ویژه بخشِ فتحعلی شاهی، 

محقّقان جدیدِ تاریخ اند که در این بی دقتی ها قاصر و مقصرّند2.
بخشی دیگر از این اشكال در مورد سیف الدّوله، شاید ناشی از این باشد که به دلیل آن که 
او پس از عزل، مغضوب برخی از رجال قاجار، مانند حاج میرزا آقاسی و نیز رجال و حكومت 
ناصري بود، مورّخانی چند، مانند مؤلفّ تاریخ عضدی، بهرۀ دوم زندگی او را مسكوت گذارده 

و به اشاره، به بخش اول بسنده کردند.
 البّته به نظر می رسد در این گمنامی، خود شاهزاده نیز بی تأثیر نبوده است؛ چون خلقاً مانند 
بسیاری از برادران و برادرزادگان خود، فعّال و تأثیرگذار نبود، بلكه با وجود این که یكی از 
معدود شاهزادگان فاضل و هنرمند و شاعرِ خاندانِ قاجار بود، در عین حال شخصیّتی محجوب 
و حتّی منفعل و جبون داشت، که از نزاع و خشونت و جدال های مرسوم عموم شاهزادگان 
هم ردیف و وقاحت و ستمكاری و کینه توزی برخی از آنها، مبرّا و گریزان بود. و آخرالامر تصوّر 
می رود، یكی از علل این خمولی مقید نبودن عموم منابع اطلاعات زندگی او، به ثبت دقیق 

تاریخ تولدّ و مأموریت های گوناگون و به ویژه درگذشت اوست3.
در این گفتار، سعی بر آن است همۀ بخش های حیات سیف الدّوله در قالب به اصطلاح یك 
مورد  از  کاملًا  او،  آید. سپس چهرۀ  به دست  منابع موجود  از عموم  کامل  تقریبا  تك نگاریِ 

مشابهش، جدا شود. در ضمنِ این معرّفی، منابع موجود نیز نقد گردد.4
مي دانیم که یكی از همسران محبوب فتحعلی شاه، طاووس خانم بود که رقّاصه ای خردسال 

••• در اصفهان 
شناسی، اطلاعات مکتوب، 

از دورۀ میانی قاجار به 
قبل، یک مرتبه کاهش 
محسوسی می یابد. در 
این ایاّم، نه روزنامه ای 

وجود دارد، نه یادداشت 
روزانه  نویسی هست و 

نه تاریخ نگاری های جزو 
پردازانۀ  دوره های بعد.  

از این رو، از هر دوره ای، 
آنچه که در دست است 

چیزی نیست جز کلّیات، 
و در مورد اصفهان مخلوط  

ودر لحظاتی مبهم و 
مشوّش •••

فتحعلی شاه قاجارمحمدشاه قاجارناصرالدین شاه قاجار

شماره 21 / صفحه ی 62



از گرجی زادگان صفوی در اصفهان به شمار می رفت و او را مجذوب خود کرد. به 
او را به حرمسرای شاهنشاهی آورده، تربیت نمود  امر خاقان، »آغاجعفرخواجه، 
و در پانزده سالگی، معقودۀ مخصوصه گردیده، بانوی بانوان شد، تاج الدّوله لقب 
یافت«5. به ظاهر، نشاط ـ شاعر پرآوازۀ دربارـ نیز مدّتی سمت معلمّی او را به 
عهده گرفته بود. ماجرای عروسی مفصّل او و نیز توجّه زایدالوصفِ فتحعلی شاهِ 
خشكْ دست به این بانو و هزینه های زندگی اش در تواریخ، خواندنی است. او زن 
در  آنها که  نخستین  فرزندش،  از هشت  و  دوم خاقان محسوب می شد  و  چهل 
سال 1224ق برای پادشاه آورد، سیف الدّوله بود که فرزند سی و هشتمِ خاقان به 

حساب می آمد.
 تخلیط همین دو عددِ چهل و دو، و سی و هشت، نخستین اشتباهی است که 
بعضی از منابع مرتكب شده اند. یعنی او را فرزند چهل و دومِ فتحعلی شاهِ خاقان به 
شمار آورده اند. در مجمع الفصحا و گلشن محمود و بالتّبع، رجال و مشاهیر اصفهانِ 
مرحوم جناب،6 آثار مرحوم استاد همایی و فهرست احمد منزوی7، سال تولد او 
1227ق ذکر شده است. محمّدعلي مصاحبيِ عبرتِ ناییني8، مهدی بامداد9 و به 
دنبال او حبیب یغمایی10 1228 را سال ولادت او می دانند. اما خود شاهزاده در 
زندگی نامه ای که در تذکرۀ بزم خاقان از خویش به دست داده است، تاریخ تولد 

خود را بیست و ششم ربیع الاول سنه ی 1224 قمری می داند11.
 به نظر می رسد، ابتدای دوران کودکی او در دامان دایۀ خود، پیرزنی که بعدها 
همراه او به اصفهان آمد و اواخر حكومتش، در همان جا از دنیا رفت و در تكیه ای 
که به نام او نام گذاری شد ـ یعنی تكیۀ مادر شاهزاده ـ به خاک سپرده شد، به 
تربیت های معمولی کودکان رجال گذشت. پس از سپری شدن این دوران او را 
به مدت چهار سال به دست محمّدحسین خان قاجارِ مروزی سپردند تا به قول 

خودش »در تحصیل کمالات، محتاج دیگران« نباشد12.
محمّدمیرزا در شرح حال خود می گوید که پس از مرگِ مربیّ اش، در تهران »به 
سمت باشی گریِ درگاه آسمان جاه و نظم امر ولایت کاشان«، منصوب شده است. 
امّا چندی بعد که فتحعلی شاه برای فرونشاندن آشوب اصفهان و سرکوب اشرار 
به اصفهان آمد، شاهزادۀ  لرُان »با چهل عرّاده ی توپ و چهل هزار قشون13«  و 

••• یکی از همسران محبوب 
فتحعلی شاه، طاووس خانم بود
که رقّاصه ای خردسال از گرجی زادگان 
صفوی در اصفهان به شمار می رفت و 
او را مجذوب خود کرد. به امر خاقان، 
»آغاجعفرخواجه، او را به حرمسرای 
شاهنشاهی آورده، تربیت نمود و 
در پانزده سالگی، معقودۀ مخصوصه 
گردیده، بانوی بانوان شد،
تاج الدّوله لقب یافت•••

سیّد شفتی
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تازه داماد را نیز همراه خود آورد و پس از عزل علی محمّدخان داماد خود14 و پسر عبدالله خانِ 
 امین الدّوله ـ حاکم این سامان ـ و دستگیری و مجازات برخی از الواط، محمّدمیرزا را با لقب 
سیف الدّوله به جای امین الدّوله نشاند15 و یوسف خان سپهدارگرجی را با عدّۀ زیادی خدم و 
حشم و سرباز مازندرانی و استرآبادی، مأمور خدمت شاهزاده کرد. او در مدّت مأموریت خود 
همۀ فرصت را به کارهای جاری سیاسی نباخت و مدّت ده سال در اصفهان نزد بسیاری از 
عالمان این دیار مانند؛ حاج محمّدحسن نایینی، سیّدمحمّدتقی کاشی، ملّاکرمعلی اصفهانی و 
حاج زین العابدین شیروانی)مست علی شاه( به کسب فضایل و تحصیل برخی از مدارج علوم 
پرداخت و درضمن، با بسیاری از شعرا و هنرمندان و دیگر بزرگان مانند؛ یغما، وفا، سیّدمحمّد 
باقر شفتی معروف به حجه  الاسلامِ مطلق و هما، مصاحبت و معاشرت داشت و»بزرگاني چون 
محمّد رضاخانِ فراهاني، محمّد قلي خان پسر آصف الدّوله و محمّد مهدي خان شحنه، مصدر 
کارهاي حكومتيِ او در اصفهان بودند«16  و به این ترتیب، در بین شاهزادگان قاجاری مانند 
فرهاد میرزا، فخری قاجار و نجف قلی میرزا )والی( برجسته شد. به طوری که حبیب یغمایی 
نوشته است: »هیچ یك از فرزندان فتحعلی شاه پایه و مایه ی ادبی او را نداشتند17.« او تحت 

تأثیر همین مصاحبت ها بود که به غزل سرایی پرداخت و تخلّص »سلطان« را برگزید.
 از میان این عالمان، وجود سیّدشفتی از لونی دیگر بود و به مرور زمان، تعیّن ویژه ای پیدا 
نمود. در شرح احوال او رساله های مبسوط نگاشته شده است.18  او که در میان عالمان شیعه 
به حجـه  الاسلام مطلق مشهور شده است، در دهه های میانیِ حیات خود، به چنان نفوذ و 
اقتدار و ثروتی دست یافت که در سرتاسر تاریخ علمای  امامیّه، عدیم النّظیر است. سیّد به 
سبب اجرای حدود و احكام شرعیِ قصاص نیز، در واقع به چالش با حكومت فتحعلی شاهی 
به  بار  چندین  که  ق   1250 تا   1216 سال های  بین  در  پادشاه  سبب  همین  به  پرداخت. 
اصفهان سفر کرد، با وی ملاقات نمود. برخی از داستان های این دیدارها، مضبوط است.19 این 
ملاقات ها ـ خلاف گمان بعضی از مورّخان - همگی هم برای شكستن ابهّت و حشمت 
سیّد نبود و چنان که از وصیّت خاقان در آرامگاهش نیز آشكار است، نشان از اندکی 

اعتقاد دارد. 
گزید.  سكونت  اصفهان  در  قرن  نیم  حدود   1260 تا   1216 از  سیّد 
شدند.  زمان  ممتاز  عالمان  از  برخی  که  پرورد  را  زیادی  شاگردان 
کتاب های تخصّصی فراوانی را به عربی و فارسی در فقه، اصول، 
ادبیّات و رجال تألیف کرد. آثار گوناگونی را به یادگار نهاد که 
در میان آنها مسجد سیّد با حدود هشت هزار متر، شاخص 
است. او پیشنهاد پادشاه را برای شراکت در ساخت آن رد کرد. 
سیّد به همۀ این دلایل و ادلهّ دیگر، از نفوذ سیاسی خاصی 
مانند  حكومت  مغضوبان  از  برخی  رو  این  از  بود.  برخوردار 
مشیرالملك شیرازی به همراه تاج الدّوله20 مادر سیف الدّوله و 
عبدالله خان امین الدّوله21 و ملامحمّدتقی اردکانی22 با دخیل 
شدن به آستانۀ او، از تعّرض مصون ماندند. حتّی در حكومت 
برخی از شهرهای دیگر مانند تویسرکان و ملایر 

••• از میان حاکمان 
اصفهان در سدۀ سیزدهم، 
اشارۀ موجزِ وفا در تذکره، 

رابطه ی سیف الدّوله با 
سیّد شفتی را تا حدودی 
معلوم می دارد به طوری 

که سلطان را کاملاً مطیع 
و مرعوبِ سیّد نشان 

می دهد. حتّی آن جا که 
موافق میل سیف الدّوله 

نبود. آن گونه که از تذکره 
پیداست، تقّرب بیش از 

حدِّ وفا به سیّدشفتی، 
ساعیان را بر آن می دارد 

که در غیبت موقّت او، 
علیه وی، نزد سیّد و 

فرزندانش شکایت برند و 
او را به سرودن
هجوی گزنده، 

علیه سیّد
متهم کنند
•••
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کلان  نفوذ  و  حشمت  اثبات  برای  دلیلی  هیچ  اگر  نگارنده  گمان  به  می کرد23.  دخالت  نیز 
 )Sir John McNeil( سیاسیِ سیّد، جز مراسلۀ وزیر مختار وقتِ انگلیس یعنی مستر مك نیل

با او نبود، همین کافی بود.24
 به هر رو، سیف الدّوله که در زمان حاکمیّتش در اصفهان، نوجوانی بیش نبود، نمی توانست 
تحت تأثیر این شكوه و عظمت واقع نگردد. به ویژه که در میان او و سیّد، واسطه العقدی به 
نام میرزا محمّدعلی وفازواره ایِ اردستانی به وجود آمده بود که در نزد هر دو موقعیّت خاصی 

پیدا کرد.
 وفا متولدّ 1195 ق بود و پس از گذراندن مراحل مقدّماتیِ تحصیلاتِ رایج آنها روزگار، در 
زواره و مدرسۀ کاسه گران اصفهان، در حدود بیست سالگی به تهران و دربار کشیده شده و 
از خود، ذوقی در شعر و نثر نشان داده بود. از این رو در نزد ملك الشّعرای دربار ـ فتحعلی 
خان صبا- تقرّب یافت و بنا به گفتۀ میرزامحمّدعلی مذهّب بهار در تذکرۀ مبسوط  »مدایح 
معتمدیهّ«، گاه او به جرح و تعدیل اشعار می پرداخت.25 او حدود ده سال در تهران اقامت 
گزید و همچون شاعران دیگر، با مدیحه سرایی، در تقرّب به فتحعلی شاه، سعی فراوان کرد. 
فاضل خان گروسی، شعر او را با »پختگیِ در نهایت کمال« توصیف می کند.26 مع الاسف، عموم 

اشعارش از بین رفته است.
سیّدشفتی،  با  موقوفه،  یك  بر  نظارت  راه  از  و  برگشت  اصفهان  به  دوره،  این  از  پس  وفا 
مرتبط شد. سیّد نیز بازیرکی، او و فرزندش - عبدالواسع صفا - را تحت حمایت خود گرفت 
و رفته رفته، وفا به تذکره نویس و وقایع نگارِ سیّد بدل شد و صفا نیز به دلیل خط خوش، 
کاتب خاص سیّد شد. سیّدشفتی برخلاف عموم عالمان دینی و با این که خود شاعر نبود، 
به ستایشگران و شاعران، توجّه ویژه ای مصرف می داشت و آنها نیز اندک اندک اطراف او را 
گرفتند و یك شب در هفته، ستایش نامه های مفصّل خود را بر او عرضه داشتند و این جمع، 
رفته رفته، به وسیلۀ وفا انسجام یافت و به انجمن شاعرانِ سیّدشفتی شهرت پیدا کرد. وفا 
از میان اشعارِ مفصّل این انجمن و یا سروده هایی که برای سیّد ارسال می داشتند، گزیده ای 

منقّح ترتیب داد و آن را در قالب تذکره ای آراسته به نام  »تذکرۀ مآثرالباقریهّ« تدوین 
کرد که تنها اثر کامل به جای مانده از وفاست. در این تذکرۀ منحصر به فرد، 

چند بار از سیف الدّوله یاد شده است.
 از سوی دیگر سیف الدّوله  محمّدمیرزا از همان نوجوانی که 
به حكومت اصفهان مأمور شد، تعلقّ خاطر عمیق خود را به 
شعر و سایر وجوه هنری نشان داد.  از این رو وفا و یغمای 
جندقی، جزو شاعرانی بودند که با او به خاطر همین مسأله، 
ارتباط مستمر یافتند و به اشاره ی »سلطان«، به شرح و تعدیل 
اشعار شاهزادۀ جوان می پرداختند و همین لجنه صمیمیِ سه 
نفری باعث شد که بعدها آثار و سروده های هر سه، به دیوانهای 

یكدیگر راه یابد.
 از میان حاکمان اصفهان در سدۀ سیزدهم، اشارۀ موجزِ 

وفا در تذکره، رابطه ی سیف الدّوله با سیّد شفتی 

••• سیاستگذاران ما 
اکنون دو نگاه به اقتصاد 
دارند: یک نگاه فقهی 
و یک نگاه مکانیکی و 
هر دوی این نگاه ها این 
مشکل را دارند که اقتصاد 
و جامعه را یک موجود 
زنده و حساس و واکنشگر 
و دارای حافظه ی تاریخی 
نمی دانند •••
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••• سیف الدّوله، با 
داشتن روحیۀ سازش کارانه 

و منفعل، پیوسته، تسلیم 
قدرت سیّدشفتی بوده 

است •••

را  سلطان  که  طوری  به  می دارد  معلوم  حدودی  تا  را 
کاملًا مطیع و مرعوبِ سیّد نشان می دهد. حتّی آن جا 
تذکره  از  که  آن گونه  نبود.  میل سیف الدّوله  موافق  که 
پیداست، تقّرب بیش از حدِّ وفا به سیّدشفتی، ساعیان 
را بر آن می دارد که در غیبت موقّت او، علیه وی، نزد 
سیّد و فرزندانش شكایت برند و او را به سرودن هجوی 
گزنده، علیه سیّد متهم کنند. گرایش به تصوّفِ برادر وفا 
- میرزا مهدی یموت زواره ای – و اشتهار ضد صوفیگریِ 
تحریك  را  او  خشم  و  می شود  علّت  بر  مزید  نیز  سیّد 
می کند. وفا، خود می نویسد سیّد نیز »به کارگزاران نوّاب 
اشرف والا ـ شاهزادۀ آزاده سیف الدّوله... ـ مقرّر ]کرد[ 
که حقیرِ معدوم التّقصیر را به استخفافِ تمام و استنكال 
مالاکلام، به موقعِ سیاسات حاضر سازند و در این باب 
تأکیدات اکیده و مبالغات شدیده، محتوی به وعد و وعید 
که  جا  آن  از  بود.  یافته  ظهور  بعید  و  قریب  تعذیب  و 
اطاعت حكم جنابش بر خاص و عام و جمیع فرق اسلام، 
فرض عین  و عین فرض است و از آن جا که پیشكاران 
نوّاب اشرفِ والا را از دیرباز به کاتب، کمال عنایت بود، به 
نوعی که موجب حدوثِ نقیصه نیاید و حفظ مراتب عزّت 
را باید و شاید، از زواره، به درگاه خلایق پناهِ نوّاب اشرف 
والا خواستند. به شكرانه این اعزاز، در مدیح شاهزاده ی 
آزادۀ معظّمٌ الیه، قصیده ای منظوم آورده، معروض داشت. 
از فرط مقبولیّت، مقرّر شد که تاریخ و توصیفی از کاخ 
عشرت که از مستحدثاتِ نوّاب همایون و زیب ساحات 

حقیر  آرم...  فریده  قصیدۀ  آن  ضمیمۀ  است،  اصفهان  
را مورد عنایت خسروانه و مخصوص به صلات و جوایز 

بی کرانه فرمودند و هی هذه قصیده:
تا شهِ  سیّارگان را چرخ چهارم گاه باد 

زیب گاه خسروی، سلطان محمّد شاه باد27
تمام این قصیده در آخرین قسمت تذکرۀ مآثرالباقریهّ، 
که  دریافت  می توان  ترتیب  بدین  است.  شده  ثبت 
منفعل،  و  سازش کارانه  روحیۀ  داشتن  با  سیف الدّوله، 
پیوسته، تسلیم قدرت سیّدشفتی بوده است. شاید طبع 
قجريِ این شاهزاده نیز گاهي مانند اخِوان دیگرش به 
ضبط و مصادره و دست یازي به ضیاع و عقار دیگران 
و حتّي بزرگان تمایل مي نمود. یكي از قرائن آن وجود 
اعتمادي  الله  فضل  آقاي  نزد  نامۀ  استشهاد  فقره  یك 
)برنا( است که جدّ او – حاجي ملّا محمّد شفیع خویي – 
بر سر یكي از آبادي هاي متعلّق به خود در اصفهان تهیّه 
کرده است. این نامه، گواه چالش بین سیف الدوّله و این 
عالم مهاجر است که سیّد شفتي نیز ملّا محمّد شفیع 
را با خط و سجع خویش تأیید کرده و شاید از تصرّف 
برخلاف  او  کلّ،  در  امّا،  است.28  رهانیده  الدوّله  سیف 
را به جای  از خود29، همّ و غمّ خود  حكّام قبل و بعد 
مصروف داشتن در چالش با قدرت های محلّی و مردمی 
نظیر سیّد، بیشتر صرف آبادانی و رفاه خود و اصفهان و 

نیز سرودن شعر و ترسیم نقّاشی می کرد.
ادامه دارد...

شاهزاده مسعود میرزا )ظلّ السلطان(
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